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سال گذشته، در مورد جلوگيرى از ترك تحصيل دانش	آموزى كه
در اين	جا نام او را به صورت مستعار پرستو انتخاب مى	كنم، پژوهشى
انجام دادم كه خوشبختانه در سطح منطقه نيز عنوان پژوهنده	ى برتـر
را نصيبم كرد. در جريان اين پژوهش، براى مصاحبه با مادر دانش	آموز،

يك بار هم به خانه	ى ايشان رفته بودم.
يكى از روزها كه ساعت زنگ تفريح، با بچه	ها در حـيـاط مـدرسـه
قدم مى	زدم، چشمم به پرستو افتاد. فرصت را مغتنم شمردم و پس از
جدا شدن از بچه	ها، در گوشه	اى از حياط، با پرستو هم	قدم شدم. در
حين صحبت به او گفتم: «مى	خواهـم هـديـه	اى بـرايـت بـخـرم، چـى

دوست دارى؟»
با توجه به مشكلات و وضع مالى ضعيP اين دانـش	آمـوز، كـه در
جريان پژوهشم متوجهـش شـده بـودم، بـه ايـن شـكـل مـى	خـواسـتـم
خوش	حالش كنم. پرستو كمى فكر كرد و گفت: «خانم! بهترين هديه

براى من، اين است كه شما باز هم به خانه	ى ما بياييد.»

ىافسانه شكر
دبيلان ـ استان ارمعاون دبستان عفت، بخش عنبر

كيميا كه از بوى خوش غذاى نيمه آماده	ى آموزگاران دهانش آب
افتاده بود، به سمت خانه به راه افتاد. خانم جوادى ماهى را پر از مواد
سرخ شده كرد و دور تا دورش را برگ سبز درخت نخل بسـت و درون
روغن سرخ كرد. بوى ماهى سرخ شده و زعفران درون روغن در هـوا

پيچيد.
كيميا از دو سال پيش از نعمت مادر محروم بود و در كنار پدر و سه
خواهر و برادرش زندگى مى	كرد. خواهر بزرگ	ترش با دوشيدن گاو،
تميز كردن آغل گوسفندان و رسيدگى به وضع خوراك حيوانـات، بـه
پدرش كمك مى	كرد و سرپرستـى كـيـمـيـا و دو خـواهـر و بـرادر پـنـج

ساله	اش را به عهده گرفته بود.
غذا آماده بود. خانم جوادى ظرفى آورد و ماهى شكـم گـرفـتـه را
نصP كرد و در كنار برنج زعفرانى كشيد. چادرش را بر سر گذاشت و تا
خانم مسرت، سفره	ى ناهار را آماده مى	كرد، به طرف خانه	ى كيميا به
راه افتاد. در راه كيميا را ديد كه در سبدى چهار تخم	مرغ گذاشته است
و به طرف دبستان مى	آيد. گونه	هاى كيميا سرخ شدند. من	ومن كرد

اين	ها را خواهرم داده!»و گفت:«خانم!
خانم جوادى ظرف غذاى معطر را به طرف كيميا گرفت و گفـت:
«كيميا! من اولين بار است كه از اين غذا براى خانم مسـرت و خـودم
پخته	ام. خانم مسرت مى	گويد: فكر نكنم كه غذايت خوش	مزه شـده
باشد.  من به او گفتم: به كيميا از اين غذا مى	دهم كه خود و خواهرانش
بخورند و بين من و توداورى كنند. اگر نظرشان مثبت بود، من برنـده
خواهم بود و بار ديگر تو بايد غذاى جديد و خوش	مزه	ترى بـراى مـن

بپزى!»
دست	هاى لرزان كيميا بـه طـرف ظـرف رفـت و خـانـم جـوادى بـا
چشمانى بارانى به سمت دبستان برگشت، تا خود و خانم مسرت بر سر

سفره محبت بنشينند.
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. ماهى مخصوص جنوب كه طرف	داران زيادى دارد.١
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